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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست    )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق            1402/ 11/ 08 ؛دومهفتادو  ۀجلس

 پرسش و پاسخ 

ت مبنای    بهباتوجه سؤال شده،    امکان    عالیحض 
ی

بر عدم امکان تفکیک در اجتهاد و تجزی آن، چگونگ

ای  تفکیک در اعلمیت را با لحاظ آنچه در درس قبل از امکان تخصص و تمحض فاضلی با ارائۀ رساله

 ای خاص گذشت بیان فرمایید؟ در مسئله

 پاسخ: 

این است که شما تجزی در اجتهاد را اجازه نمی دهید )مجتهد متجزی(؛  سؤال ایشان خطاب به من 

کنید که ممکن است شخصی در  ای و شخصی میرسید آن را عرصهچگونه است وقتی به اعلمیت می

 یک قسمت اعلم باشد و فرد دیگری در قسمت دیگر باشد؟ 

 چند تا نکته است که پرسشگر لازم است توجه نماید: 

 گمان نشود که تجزی در اجتهاد یک مطلب روشت  بوده و در قرآن و احادیث آمده است؛ بلکه  
ً
اولا

  اشکال  برند. گاهی ممکن  این عنوان  است که علما به کار می
ً
شود که چرا به فلان  این کار را است؛ مثلا

می  کهدرحالی اند  داده پاسخ گفته  در  نیست.  مجتهد  شخص  این  و  است؟  اجتهاد  آن  ط  شود،  شر

 سیاسی شده است.    -  مجتهد متجزی است و امروز این مطلب، اجتماع 
ً
تجزی در اجتهاد یعت    اصلا

این تعریف تا چه    تواند؟تواند اجتهاد کند و در باب دیگر نمی چه؟ آیا این است که کسی در یک بانی می

نکرده  بانی کار کرده باشد و در باب دیگر کار  این است که کسی در  اینکه منظور  یا  حد تصور دارد؟ 

یا خارج   تدریس مکاسب  یا  او هم  بوده است و کار   درگت  مسائل مالی اسلام 
بیشتی  کسی 

ً
باشد؟ مثلا

بحث در  یا  در مکاسب  توانش  وگرنه  عبادات کار کند  در  توانسته  و کمتی  است  بوده  اقتصادی  های 

 عبادات کمتی از معاملات نیست، منظور چیست؟ 

اگر منظور معنای دوم باشد که وجود دارد و منکر آن نیستیم و قبول داریم، یعت  یک شخصی در یک  

  
ً
هم نشده   نظر صاحب بخسیر متمرکز و متمحض شده باشد و در بخسیر دیگر متمحض نباشد و اصلا

سند بگوید  باید کار کنم و میاگر    یعت  باشد؛  تواند کار کند. به بیان دیگر آیا این تجزی به از او سؤالی بتر

 کند؟  کند؟ یا به توان و عدم توان بازگشت میاشتغال فعلی و عدم اشتغال فعلی بازگشت می

در توان و عدم توان، برخ  از مسائل پیچیده است و برخ  از مسائل ساده است؛ اگر به این معنا گفته  

 ما تجزی داریم، یعت  یک کسی در  
ً
تر باشد توانمند است و هرچه مسئله سخت   ت   همه چشود، مسلما

ی پیدا می  اجتهاد یک دفعه نمینشاط بیشتی
ً
 شخصی میآید و تدریجی حاصل میکند و اصلا

ً
-شود، مثلا

مسئله  در تواند   مسائل  یک  از  برخ   دیگر.  مسائل  در  سپس  و  برای    قدر آن ای کار  است که  سخت 

او،  مجتهد طاقت  اذن  لزوم  یا  پدر  اذن  بدون  ازدواج دختی  در   
ً
مثلا وارد شده    23فرسا است،  روایت 
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است. روایات مختلف است و جمع آن آسان نیست تا گفته شود مطلق و مقید، عام و خاص، حاکم  

 نداشته باشد. ازاین
ی

رو  و محکوم، وارد و مورد. از آن طرف ممکن است یک مسئله تا این حد پیچیدگ

-رود توانانی او بیشتی میکسی اوایل کار باشد و مقداری توانانی دارد و مقداری که جلو می  ممکن است

 می شوند اول پروندهشود. آقایان  که قاض  می 
ی

های کنند و بعد در ادامه به پروندههای ساده را رسیدگ

-پردازند. اجتهاد نت   مانند قضاوت است. پس آنچه دعوای تجزی اجتهاد و عدم تجزی را نی پیچیده می 

  معنا می
ً
 نمیمیکند آن است که کسی در بخش کلا

ً
معنا است.  تواند و این نی تواند و در یک بخسیر کلا

می داریم؛  حرف  تجزی  در  ما  بلکه  نداریم،  قبول  را  تجزی  ما  نگوید که  پرسشگر   مدار   گوییمپس 

مند هستید، جلسات آخر دور اول اصول را مراجعه کنید. خود تجزی در اجتهاد چیست؟ اگر علاقه

 یک مسئله شد که مراد از تجزی در اجتهاد چیست؟ و چه اقسامی دارد. 

 اگر کسی نسبت به تجزی در اجتهاد حرف داشته باشد یا آن را قبول نداشته باشد، به معنای آن  
ً
ثانیا

نیست که نتواند اعلمیت را ساحتی نماید! اعلمیت ربطی به اجتهاد ندارد. اگر کسی بگوید ما دو قسم  

اجتهاد مطلق و متجزی نداریم، آیا به معنای آن است که اعلم هم یا در همه چت   است یا در هیچ چت   

به کار مجتهد دارد که اگر مجتهد مطلق در یک مسئله خوب کار کند   
ی

این بستگ نیست؟ خت   اعلم 

اعلمشود و اگر خوب کار نکند  اعلم می  روی یک رساله کار  ت. آن فاضلی را هم که گفتیم اگر  اس   غت 

رود مقدمات کار را در  کند، گفتیم فاضل نه متوهم الفضل، یعت  کسی که مبان  را در اختیار دارد و می

گردد.  شود و چون تمرکز و تمحض در آن مسئله دارد اعلم نت   میکند و مجتهد میآن مسئله پیدا می 

نتیجه آنکه ساحت اجتهاد و اعلمیت را با یکدیگر خلط نکنیم و حداقل آن است که گفته شود کار  

وجه نپذیرد ممکن است در اعلمیت ساحتی   کرده و مجتهد شده است. بله اگر کسی تجزی را به هیچ

 شویم، زیرا ما قول داریم و توضیحات را هم بیان کردیم. ای داشته باشد که متعرض آن نمی هم نکته

 تذکر 

داده پاسخ   هم 
ً
قبلا ما شده که  فقه  با  رابطه  در  بیان می سؤالی   

ً
و ده:  ش گفته  کنم؛ ام که مجددا فقه 

رد 
ُ
اجتماع)     فقهای ما چون خ بینند، شوند، گاهی مسائل را با نگاه کلان نمیمسائل فقهی می  وارد   ( غت 

 یک مثالی که  ایشان در مسائل کلان اجتماع جواب نمی  طلذا نه اصول و نه فقه و نه استنبا
ً
دهد. مثلا

پرسشگر می حرام میاین  را  ربا  فقه(  اهل  و  )فقه  شما  است که  این  اهل ممکن    ولی  ید؛دانزند  است 

نمی  اقتصاد  بانگ  هیچ  نماییم،  جمع  واقعی  معنای  به  را  ربا  بخواهیم  ما  اگر  نگویید که بگویند  ماند. 

روز فربه شدند، هم روزبهها  الحمدلله شورای نگهبان حل کرده و قوانی   کشور حل کرده است و بانک

 ربا است حالا شما هرچه مییو گاو می
ّ
اینها جد نام آن را بگذار د  های دیگر را طور مثال. همی   خواهی 

با منکر گاهی موردی دیده می   راه آن چنی   است که جریمه شود زده است که مبارزه 
ً
یا   شود که مثلا

شلاق زده شود و... . اما اگر منکر فراگت  شد آیا باز هم باید همی   راه را رفت یا باید راه دیگری را طی  

ها منعکس کنند، کرد؟ به هر صورت به نظر من اشکال قابل طرح است و چون ممکن است رسانه

گویید فقه اقتضای حل این مسائل را حرف  را که ما به آن پرسشگر خواهیم گفت این است که اگر می

کنید. البته ممکن است برخ  جریانات فقهی و افکار فقهی نتواند حل کند، هنوز ندارد، شما اشتباه می

 بانک  یند؛ گو خواهند حیَل ربا را حل کنند می می هم برخ  که  
ً
چه میمثلا فروشد و ... . این ها یک دفتی

موارد ممکن است در امور شخص جواب بدهد، اما آیا ممکن است مشکلات عملیات پولی یک کشور  
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 از این قبیل است؟!   6ها حل نماییم و در درس خارج  را بر این اساس
ی

 پیشنهاد دهم که همگ
ً
راه را مثلا

آن عجز فقاهت از حل   ینشود؛ اما معنابر اساس برخ  جریانات فکری ممکن است برخ  مسائل حل 

شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا« رجوع این موارد نیست. برای اطلاع بیشتی به مقالۀ »ظرفیت 

فرهیختگان که بر فقه اشکالانی را دارند  ایم. ای کاش برخ  از  شود که در آن به  ظرفیت فقه اشاره کرده

وارد می پرسشگدر حد حوزۀ تخصصی خود  این  زمان   ر شدند.  داشته، یک  بیان  را  اشکال مذکور  که 

؛ یعت  خطای ترکیب   خطای ترکیب در فقه نوشت که من هم در جواب بیان کردم، خطای ناوجدان 

بشود. البته باید اشکال را جواب  اگر در فقه باشد، یک خطای دیگر هم این است ناوجدان وارد قضیه  

 پاسخ آن است که اشکال شما به فقه و ظرفیت  
ً
داد و دلیلی هم بر غرض داشیی  افراد نیست. اجمالا

    گردد، البته باید دغدغه را باید حل کرد و فقاهت ظرفیت پاسخگونی را دارد. فقه باز نمی

 )آرا و تعلقیات( 12مسئلۀ ادامۀ بررسی 

 عمدۀ آرا را بیان کردیم. معلوم شد در مسئله اختلاف عمیقی  قبحث ما به آرا و تعلی 
ً
ات رسید و تقریبا

است که قول به وجوب مطلق تقلید از اعلم تا عدم وجوب داریم. شما تصور کنید که این مسئله تا 

و  -ری است. ایشان میاچه حدی در فقه اثر دارد. آخرین حاشیه در برگه از مرحوم سید عبدالاعلی ستی 

ط ذیل لازم است:   فرماید: تقلید از اعلم در صورت وجود سه شر

اعلم.  -1  اختلاف فتوا بی   اعلم و غت 

 مسائل اختلاف  مبتلابه باشد.  -2

اعلمقول  -3  مطابق نباشد.  با احتیاط غت 

اگر   از قیدهای مذکور منتق  شد،اما  مبتلابه اختلاف    هرکدام  یا در مسائل  نبود   اختلاف 
ً
نبود؛  مثلا

اعلمها مبتلابه آقایان نیست. یا قول  مسائل مختص خانم  ینکهمانند ا با احتیاط مطابق بود اگرچه   غت 

 تقلید نیست و 
ً
احتیاط نستی باشد نه احتیاط صددرصد، چون اگر احتیاط صددرصد باشد این اصلا

 اینها توضیح داده عمل به احتیاط است. پس  
ً
منظور احتیاط نستی است تا تقلید صادق باشد که قبلا

این تعلیقه را   شده است. اگر اینگونه باشد، تقلید از اعلم لازم نیست. منتها ممکن است گفته شود که

داشتیم، دیگران  برگه   از  از  بیان کرده که  را  نکایت  ایشان  مطرح کردید؟  دوباره  است  چگونه  پس 

 گویم قابل قبول، بلکه قابل تأمل(: شود و آن نکات قابل تأمل است )نمیخوانده می

قرّر من بعضهم الوجوب )از بعصی  وجوب تقلید از اعلم رسیده است و این بعض همان سید عبد »

ط: در فرض مخالفت فتوای اعلم با   واری است، اما به این شر اعلمالاعلی ستی  . در مسائل مبتلابه و غت 

اعلمعدم موافقت فتوا ی   ط  غت  ها نباشد، تقلید از اعلم لازم نیست.( با احتیاط. هر کدام از این شر

اعلم    )اگر به فتوای غت 
ّ
ولکن لو عمل بفتوی المفضول و اخذ بفتوی الافضل ف  مورد المخالفة لصَح

افضل   اختلاف  شاغ  مسائل  در  فقط  مسائل.  در   
ً
قادتا اختلاف   در    یعت  آمد؛  عمل کرد،  غت   مسائل 

اعلم عمل می  مسائل اتفافی به فتوایداند؛ اما در  نیامد. با اینکه فتوای اعلم را می ( فیمکن ان کند. غت 

ط در صحت تقلید نیست، بلکه اخذ به قول  یقال )بر این اساس ممکن است گفته شود اعلمیت شر

با اعلم و عدم موافقت با احتیاط لازم است. ایشان )سید عبد  اعلم فقط در عدم مخالفت قول او 
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اعلمخواهد بگوید تقلید موضوعیت ندارد، حالا اگر کسی از  الاعلی( می -تقلید کرد، از او پرسیده می  غت 

از   چرا  اعلمشود  می  غت  میتقلید  او  ؟  اختلاف  کت  در  من  میگوید  تقلید  اعلم  از  در  ها  اما  غت   کنم؛ 

اعلمها از از اختلاف    فرماید کفایت میلی میکنم. سید عبدالاعتقلید می غت 
ً
ما یک چت   دیگری  کند. اصلا

نیست و همینکه به طور خودکار می و... لازم  بداند و بشناسد  این معنا که  به  تقلید   
ً
گفتیم که اصلا

  گوید که اگر می فراتر میتی عمل مقلد مطابق باشد کاف  است. اما حالا سید عبدالاعلی مطل
ً
داند مثلا

اعلماز  من    است؛ ولیهم نظرش این  اعلم   با اعلم یگ است. خلاصه  کنم؛ چون نظرش  تقلید می  غت 

ورای می های ایشان درست خواهد بگوید شما برای تقلید موضوعیت قائل نشوید. آیا حرفسید ستی 

های گذشتۀ ما بسیار نزدیک است اگرچه ممکن است ما صددرصد با  است یا نه؟ این حرف با حرف

 خواهیم گفت؛ لذا در برگه نوشتم  
ً
این تفصیل را قبول نداریم و بعدا ایشان همراهی نکنیم. چون ما 

نیست(  صعوبت  از  خالی  صددرصد  نحو  به  تقریر  این  با  )بارها گفته  مطابقت  تعرف  ایم که فتأمل 

 خواهیم گفت که با تعرف یعت  تأمل کن و خودت هم متوجه می 
ً
شوی. حالا اگر حوصله نبود ما بعدا

 .« این تفصیلات موافق نیستیم( 

هانی دارد که در مسائل  را مطرح کردیم. گفتیم این مسئله تتمیمات یا تکه 12لۀ ما از هفتۀ گذشته مسئ

برای همی   آوردم. بعد از تتمیمات به توضیحات رسیدیم. کار    را   بعدی خواهدآمد که آن چندتا مسئله

 طولان  است، آرا و تعلیقات است. 
ً
   بعدی که معمولا

 ادلة الآراء

ادله بیان شده  تعلیقات  بیاوریم. در یک بحث وقتی  بالاخره  را  ادلۀ وجوب  باید  اول   
ً
ای دارد. طبیعتا

 .  و ادلۀ آن بیان شود و بعد ادلۀ سلتی
 اول باید نظر اثبانی

ً
 و سلتی داریم، قاعدتا

 نظر اثبانی

 احتیاط واجب به نظر شما کسان  قائل به وجوب تقلید از اعلم هستند، حالا یا فتوا می
ً
دهند، یا نهایتا

کنند دلیلشان چیست؟ من اینها را دیگر جدا نکردم، زیرا ادله یگ است. حالا یک دفعه پیش برخ  می

باشند، احتیاط میخیلی محکم است و فتوا می کنند. لذا دهند و برخ  ممکن است ملاحظانی داشته 

تفصیلی می هیچ  بدون  را  مطلق  وجوب  اول  من  بله،  نشد.  بیان  جدا  هم  از  ادله  چرا  نشود  -اشکال 

 آوردیم.  

شمارۀ    5آقایان   است که  این  حالب  و  است  شده  اقامه  وجوب  به  قول  برای  نقطه    6دلیل  سه  را 

ام. البته شماره نگذاشتیم دایره گذاشتیم. این به معنای آن است اگر کسی کار کند ممکن است گذاشته

 1و... را بیابد.  7، 6دلیل 

 
اند یا مِن فلان قدر معنا دارد. اینها همه بر معنا بیان کرده  12معنا و برخی    6. در ادبیات مثلاً در معنای لام، برخی  1

اساس جستجو است که ممکن است کسی یک معنا برای کی حرفی پیدا کند که تا قبل از ان کسی نگفته است. من برای  

باید روی  بگوید  اگر کسی  البته  و  است  نگفته  ما هیچ کس  از  قبل  تا  علیهم(.  آوردم )یطوف  را  احاطه  علی، معنای 

افعال قلوب یا دو مفعولی،  اینها انحصاری ندارد. مثلاً  ضابطه بگوید و موازین ادب آن را تأیید کند. حواستان باشد 

   ناقصه چندتا است؟ بستگی دارد چند مورد یافت شود. حواستان باشد، ادلۀ وجوب ممکن است بیشتر هم باشد.  
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 دلیل اول: اجماع 

مات عند الشیعة.  مقداری از حد اند: من دانند که گفتهبه قدری برخ  این اجماع را محکم می
ّ
المسل

اجماع هم بالاتر است. سید مرتصی  در الذریعه بدون هیچ تفصیلی گفته است از مسلمات شیعه  

اند که چگونه سید این مطلب را از مسلمان نزد تقلید از اعلم است. دیدم برخ  از آقایان کتاب نوشته

 مطرح نبوده است؟ -داند در حالی که بسیاری این مسئله را مطرح نکردهشیعه می
ً
 اند؟ یا اصلا

باشند. اگر نظر  کنند لازم نیست نظر علما را روی خود مسئله داشتهاجماعانی که امثال سید بیان می

گوید اجماع روی نها قاعده اقتضای تقلید از اعلم کند، آنها نمی علما روی قاعده باشد که به گمان آ

گویند اجماع وری تقلید از اعلم داریم. به این نکته توجه داشته باشید. ابن  قاعده داریم، بلکه می

گوید ما در این مسئله  گوید در این مسئله تواتر اخبار داریم. یگ از آقایان فقه میادریس در جانی می

گویید اخبار متواتر نداریم؟ در حالی یک ختی هم نداریم؟! پاسخ این سؤال ختی واحد نداریم. چطور می

( می  اشتباه نسخه چیست؟ برخ  از بزرگان )امام خمیت 
ً
خواسته بگوید  می  یعت  است؛ فرمایند ظاهرا

غت  افتاده و متواتر شده است. ببینید اینطور نیست. برخ  از آقایان اما واژهٔ  یم؛دار اخبار غت  متواتر 

گمان خودشان این مسئله از مصادیق یک نداشت؛ اما به  ای که حتی اگر یک ختی هم برای مسئله

اتر است، آنها یک پل از این مسئلۀ عام به آن مسئلۀ کلی است که آن مسئلۀ کلی دارای ختی متو 

زنند. حالا اگر یک نفر گفت ما راجع به حرمت سیگار کشیدن اخبار متواتر داریم چه  مسئلۀ خاص می

ار می آقایانگویید؟ در حالی که در صدر اسلام نبوده است! این می گویند سیگار کشیدن مصداق اض 

ار به نفس قرآن و ختی داریم. پس راجع به حرمت سیگار اخبار متواتر  به نفس است و راجع به اض 

 از شیخ انصاری شنیدهداریم
ً
اید که اجماعات  . به این امور توجه شود. اجماعات علی القاعده را قبلا

ابن زهره، اجماعت شیخ از اجماعت علی القاعده است. اما ادعای اخبار علی القاعده را تا به حال  

یزی در ارشاد  دانم که این مطلب را کجا آوردهاید و نمی نشیده ام؟ یادم است که مرحوم آقای تتی

 کند. الطالب در جانی به این مطلب اشاره می

دوم:   للمتعارضدلیل  التقلید  حجیة  ادلة  شمول  غ  ی   عدم  فتوی  سقطت  اذا  و    ی  ، 

بالمعارضة الحجیة  عن  وجوب    ی   یتع  الاعلم  بعدم  للعلم  ذلک  و  الاعلم  الی  الرجوع 

اضالاحتیاط و اف  . عدمه ی 

اعلمبحث ش اعلم و   است. اگر آنها با هم اختلاف دارند، هر دو که معتتی نیست، قانون داریم که    غت 

اعلماذا تعارضا، تساقطا، در اینجا یا باید هر دو ساقط شود )فتوای اعلم و   (. یا فتوای اعلم ساقط  غت 

اعلم بماند یا برعکس فتوای اعلم بماند و فتوای   اعلمشود فتوای غت  ساقط شود. نگویید هر دو   غت 

نمی است که  این  ما  بحث  بلکه  نیست.  احتیاط  در  ما  بحث  زیرا  بکنیم،  احتیاط  و  خواهیم  ساقط 

اعلم می فتوای  است که  مسلم  فتوای  احتیاط کنیم.  و  اعلمماند  می   غت  دلیل کدام  ساقط  این  شود. 

د؟ درست که ما این دلیل برای وجوب مطلق آوردهفرض را در بر می ایم ولی بیشتی فرض اختلاف را  گت 

د؛گمی  اند. این را در ادله آورده یانآقا ولی ت 

 دلیل سوم: روایات 
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 حنظله. مقبولۀ ابن -1

. به مال  علیه السلامنامۀ امام  -2  ک اشتی

   علیه السلام روایت امام -3

 الله علیه وآله صل روایت پیامتی  -4

یم.   آقایان استدلال به این روایات کار سختی نیست و خودتان بخوانید و وقت را نگت 

تان فتوی الفقیه انما اعتدلیل چهارم:   . للطریقیة الی الاحکام الواقعیة یر

قلا
ُ
 دلیل پنجم: بنای ع

  

. و آخر دعوانا أن   الحمدلله رب العالمی  

  


